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 داستانک 

 پیرمردناشنوا()

 «1صفحه»

 به قلم

 «2صفحه»
 ()اتاقی ازآن خود

 به یادفروغ معرفی کتاب

 «3صفحه» «5صفحه»

 لغت نامه

 تکه ای ازنمایشنامه الهی نامه

 «8صفحه»

 لیلی و مجنون

 «7صفحه» «6صفحه» خواستگاری()

 «9صفحه»

 نمودارهای تاریخی

 «12صفحه»

 سـهراب به کام خیام

 «17صفحه»

 ازهمه جلوترباش
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 ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

 عارفان را همه در شرب مدام اندازد

 ورچنین زیر خم زلف نهد دانه خال

 اندازدای بسا مرغ خرد را که به دام 

 ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف

 سر و دستار نداند که کدام اندازد

 )حضرت حافظ(



 

  

 داستانک

 پیرمرد ناشنوا

نکایر  اکخرهرب ا کر ی     پیرمردی که مشکل  نکایی د دینکه چ کیا یکری د یی   کد       
 چارسخل اخ  ک نییب دیمخن جر ر  نایی د هیدیی دچاخیب اه دسه آچید.

دچسه سه  فته ا ر ی  اهبکیدی  اکه دکتکر م کخمرا مریج که ککرد اکخ ی  یچ اکه هکخ ر          
 ح خاد ککه دی کیل مکرر دیمکخن اکری ا کشکیرب ایداشکلرکار. دکتکر ی  ی ک  ککه           

هینکاخم  ککه نک خ یی    »چ اکه یچففکه     تیره دیمکخن مببکه اکیدب اریخیهینکخل نکر      
سخم  مد ایا . مط ئاکخ  هکخ ییدب نک خ   اخ کرهیود هینکاخل اخنکارکه نکایی د اکخن         

 «یی دچاخیب اه آچی ر.
 ه!! مک   اکی  اکه آ هکخ چیکفی   فکت .  رنک  مکد         »پیرمرد مبخاراوخد  د چففه  

ه  شیا  چ اه حرف  خ شکخن فکیم میلکا .  تکه ااهکخ یافکخاد ککه ی تکخدب ی ک  یسک          
 «که ایی ی   مرر اخحخر چاراخی چییه  خمه یم یی عیض کردم!!

 



 ...قلمِ به  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی کتاب

 «اتاقی از آن خود»

این کتاب  سالگی وولف منتشرشد. ۷۴در  ۹۱۹۱های ویرجینیا وولف نویسنده انگلیسی است که درسال  اتاقی از آن خود ازمشهورترین کتاب
های  شود. علاوه بر اهمیت شیوه نگارشی آن, این کتاب ویژگی های مختلف تحصییلی دانشیگاهی تدریم می   های آیین نگارش پایه درکلاس

است. گذشته از این, اتاقی از آن خود را شکل دهنده جریان نظری  نویسیی وارد کرده و سک  جدیدی ایااد کرده  نثر مدرنیسیتی را درمااله 
 .دانند طورخاص ناد ادبی فمینیستی می مینیستی و بهف

داستان جایگزین کند و اتفاقات را از دید  "من"این کتاب بستری برای خواننده ایاادکرده است که در آن خواننده میتواندخودش را به جای 
برمیگردد؛ نادنویسیییندگان وشیییاعران تحلیل  خودش بکینید و راتت تر رویداد ها را تاربه کند. بخ  اعظ  کتاب اتاقی از آن خود به ناد 

کارشیان وماایسیه آن ها با یکدیگر. در این کتاب ویرجینیا قل  نویسندگان تازه کار آن زمان را نیز بررسی و نادمیکند. فاب به این رورت   
ا جین آستن باشد بلکه نیسیت که تما  تر  وسیخن  من باب کارهای شیکس یر یا اشخاص بزرگی  ون جورل الیوت یا خواهران برونته ی   

سعی کرده گربزی به کارهای متفاوت بزند و به خودش اجازه تحلیل را بدهد. همچنین ازشاعرانی  ون کریستینا روستی رحکت به میان می 
 .آورد وشعرهای  را تالیل میکند

اشند؛  را که مند ب و آثار غیر داستانی علاقه به طور کلی این کتاب را میتوان برای اشخاری جالب دانست که به ادبیات و ناد ادبی فیمنیستی
 .این اثر ویرجینیا را باید جزو ادبیات غیر داستانی به تساب اورد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 «اتاقی از آن خود»بخشی از کتاب 

 

ی یکدیگرخواندندکه عشق وعاشای  ها شیلی  شد, آیا مردان و زنان به راتتی در هره  که توپ ۹۱۹۷آیا بایدجنگ را ماصیربدانی ؟؟ در اوت  
آلمانی, انگلیسی, فرانسوی _ای بوده. این رهکران  دهنده ی روتی تکان ی رهکرانمان در نور آتشکار ضربه ش  دیدن  هره ست؟؟ بینابودشیده ا 

بخ ِ تنیسون و کریستینا روزتی بود تا  آمدند,  ادر ابله. امّا هر یز یا هرکم را ه  که ماصربدانی , آن خیالی که الها   ادر زشت به نظر می
ی آمدن معشیو  خودشیعربسیرایند, امروزنسکت به آن زمان به مراتب نادرتر است. کافی است بخوانی , نگاه کنی ,     آن شیور وترارت درباره  با

ای که آن  گوش بدهی , به خاطربیاوری . امّا  را دنکال ماصیییربگردی ؟؟ اگر آن خیال واهی بود,  را آن فاجعه را, هر ه بود, نسیییتایی , فاجعه
اسیت که, درجستاوی تایات, پی    ی محلّی دهنده ها نشیان  واهی را ازمیان برد وتایات را جایگزین آن کرد؟؟ زیرا تایات... این ناطهخیال 

 جاده را به طر  فرنها  رد کرد . بله الکته, ازخود  پرسید  تایات کدا  بود وخیال کدا .

 بــرای مـطالعه ی این کتاب

 کـنـیـد کـلـیـک

https://caffeinebookly.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%a2%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af/


 

 

  

 به یادفروغ 



 

  

 لُغَتــ نامه



 

 

  

 الهی نامه



 

  

 تکه ای ازنمایشنامه

0 

 .ابدیت در لب ها و چشمان ما بود

 .خوشبختی بر پیشانی ما جای داشت

در آن زمان, جز فرشتگان آسمان کسی 
 .همانند ما نبود

 
 آنتونی و کلئوپاترا

 نویسنده: 

 ویلیام شکسپیر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 لیلی و مجنون

 «خواستگاری»



 

  



 

 

  



 

 

  

 نمودارهای تاریخی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 به کام خیام



 

 

  

 سـهرابــ



 
 ازهمه جلوترباش


